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چيست و» حقانيت حکومتی« «  
»» دھد؟ را می» حق« کيست که این   

 

 
ست و نه   نه زرتشيگری،تـــاریخ ایـــران، فرھنگ ایــــران نيست و فرھنگ ایــــران

.فرھنگ مردمی ایران را نباید با اینھا مشتبه ساخت. شریعت اس,م  

سازد نه   معين و نمودار میفرھنگ سياسی ھر ملتی، ھویت ان ملت است که منش و رفتار او را
، در  آنھای پھلوانان ما ایرانيان، در شاھنامه و داستان فرھنگ سياسی ِ .اش تاریخ سياسی

شان در دفاع از  منش و رفتارشان، دریقين و استواری و استق.ل به خود، در جوانمردی و تعھد
خود، امروز نياز  یقين بهاین  این منش و .، برایمان بجا مانده است»قداست جان و زندگی«اصل 

.نُو استرستاخيز فرھنگی ایران و زایش ایران ِ  
 را،  »فــر «ھای ژرف و مردمی این فرھنگ، سراندیشه مایه یکی از بنکوتاه، در این نوشتار 

.کنم بررسی می  

مردم ھستند که به افراد یا این . مردم ھستندھمه ی قدرت در حکومت دموکراسی  سرچشمه
  رامحدودبرای زمانی  و  مشروطحکومتی ِِ◌  سياسی قدرت،ياسیگروه و حزب س

 »حقانيت«از  ، تنھا و تنھا،بایست قدرت حکومتی را  پس بنابراین ھمواره می .»بخشند می«
» کردنی کسب«قدرت ھميشه سخنی دیگر،   به.کرد» کسب «، از مردمدھنده اصلی یعنی 

 دارای مردم کسب نموده،   از که قدرت سياسی را چنين حکومتی .ُ نه ربودنیاست
) گو یند می» لجيتميسیِ»*آنچه درزبان انگليسی ( .باشد  می مردمی ِ حکومتیِ◌»حقانيت«

کننده  سلبکه، ھر حکومتی جز این،   است آن» یحقانيت حکومت«  پيآیند چنين درکی از ،"طبعا
نين حکومتی فاقد چُرباینده قدرت و از آنجا که .  قدرت استُرباینده و  به حکومتحق مردم

دھد  نسبت می... زمان و  الله، به اس.م و یا اماماست، قدرت خود را به گری به حکومت  ِ»حق«
.گيرد می" مشروعيت"و از آن   

 از دو تفاوتی ژرف نيست و این » حقانيت«  باشد،  که انطباق یافتن با شریعت "مشروعيت"واژه 
استوار ) مردم( اخ,قی و حقوقی انسانھای  بر اساس ارزش» نيتاحق«.  دارندیکدیگر
ھا، یقين انسان به خود و استق,ل و حاکميت  ی این ارزش  سرچشمه.است

نه ایمان به یک آموزه و یا شخصی برگزیده از ) پھلوانان در شاھنامه: نمونه(اوست
ری را ميختگی بسياُتنھا نادرست که گ پس بکاربردن و اینھمانی دادن آنھا با یکدیگر، نه .اKھی

  .آورد  میپدید

" روشنفکران" و ژرفی را دارا ھستيم که شوربختانه از سوی ای ما در فرھنگ ایرانی، تجربيات مایه
در   مادرست امروز مانده است و نادیده نادانسته وشان با فرھنگ اصيل ایران  بخاطر ناآشنائی

  . داریمراوان ف به آن نياز برای رستاخيز فرھنگی ایران،پيکار با شریعت اس.م

، بيان و »ـرٌفـ« ی  به دارنده مردمان»گویی آفرین« و »ٌفــــر کيانیٌ فـــر و «ی  سراندیشه
.ھا بوده و اکنون نيز ھست و آرمان ایرانی در ھزاره» حقانيت حکومتی« بندی  عبارت  
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  برای زندگی و شادی به سبب کردارھای نيک و زیبایش،هکردن داشته، ک کسی حق به حکومت
  .گردد» شناخته« از سوی مردم ھا، جان

گردیده، که درد و آزار را از  می» شناخته«کردن داشته و از سوی مردم  کسی حق به حکومت
.کرده است زندگی مردم دور می  

پرورد  است و حق به حکومت دارد، چون زندگی ھر انسانی را می» فــر«جم دارای یا » جمشيد«
.زداید ھا در گيتی می انو درد وآزار را از زندگی انس  

است ھر آنی که » پا  ریزگُ«فر  ، به عبارت ایران باستان.  نيست و ثابت ھميشگی» فــر«این 
ساختن زندگی مردمان، دست بکشد و دیگر به آن وفادار و  دارنده آن، از نگھبانی جان و شاد

.متعھد نباشد  
  یعنی اعتماد و شناسائی از سوی مردم. را بدست آورد» فـــر«باید  این است که از نو می

.و  از سر برقرار گردد تا دارنده فــر شد ست از نو ،بای ھمواره می  

» شاھی«حتی . گردد ، و از پدر و یا شخص دیگری به فرزند منتقل نمی نيست ارثی» فــر«این 
فردوسی در . استشده ه ارثی ساختدaئل دیگری  به سپس در ایران جلوتر ارثی نبوده و
: روشن ساخته است راشاھنامه بخوبی این ایده  

  ز مشک و زعنبر، سرشته نبود       ه نبود ــــرخ فرشتـفریدون ف« 

» تو دادو دھش کن، فریدون توئی   زداد و دھش یافت، این نيکوئی   

در تخصص و  ی ھمگانی است و یک اندیشه» فــر« ی  سراندیشهکه گوید،  می به ماپس این ایده
 زدودن درد از زندگی  نبوده و ھرکسی را با انجام دادن کار نيک،ای  ویژهکاری شخص خویشیا 

   .داند می» فــر«داشتن لياقت و شایستگی ِدارای   آنان، ساختنمردم، وشاد

ر کيانی و ــف«، موبدان گی نخستين حکومت دینی زرتشتی در ایران در دوره ساسانی، و چيره
 اھورامزدا اکنون  .را نشاندند" ر موبدیــف"یا " ر ایزدیــف" را از محتوا خالی و بجایش »جمشيدی

.گشته بود" فــر"خالق   
 دیگر کردارھای . و آسيب را وارد نمودند ایران بزرگترین لطمه سياسیفرھنگبه  چرخش،با این 

داد و معيار این  نمی» فــر«ی و آرامش آنھا به کسی نيک و نگھبانی از زندگی مردمان و شاد
زدودن درد و پروردن زندگی .  تابشی نبود که اصل پيوند باشد» فــر«ر گ دی.آمد ارزش بشمار نمی

به عبارت امروزی دیگر، حکومت aئيک جمشيدی که سرمشق و آرمان . ھا معيار نبود و جان
بندی به آئين زرتشيتگری و  شده بود، پایآن گزین  آنچه جای.حکومتی ایرانی بود، از ميان رفت

.گشته بودند" فـر ایزدی"کننده  و منتقل" بخش تاج"به موبدان بود، که اکنون  و تابعيت سپردن گوش  

 ھرچند ی این اندیشه بزرگ فرھنگ ایرانی،  مانده گی اس.م بر ایرانيان، ته پس از غلبه و چيره
مرجع "ه، بشکل  در تفکر اقليت شيع،اس.می تسنن  ِ"خ.فت"  مفھوم در مقابله باگردیده، مسخ
شيع در تن و نتنھا کافی است که به تفاوت تس. برای انتخاب رھبری، از سر راه یافت" تقليد
ولی "که مفھومی چون   این است.درک گردد ی رھبری اندکی خيره شویم تا مطلب روشن و دامنه
ترتيب  بدین. شود د و در حکومت و اجتماع اعمال میگرد بندی می تنھا در ایران عبارت" فقيه

قانيت به حاز اعماق فرھنگ ایرانی تغذیه و ناخودآگاه ، ی ا  شيعیدستگاه و تشکي.ت آخوندی
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 ھر چند که درکشمکش با مشروعيت شریعتش کند میپيدا » فـر«رھبری بر اساس اندیشه 
.قرارگيرد  

 

ال آخوند رھانيد و به دامنه گرا از زیر چن» فــر «زرگ بی  سراندیشه اميد داشت وتوان می" یقينا
 دوست ان ميھنکه روشنفکراست زمانی این  .ديباز گرداناز نو سياست و جایگاه درستش، 

دامنه شناخت  با مغز خود،  به مسائل و معض.ت جامعه اندیشيدنگرفتن و جد بر اساس ایرانی،
. نماندنگاه دیگران نيز اسير در  و  سال اخير خ سدیدر سطح تارتنھا  و تر گردد ژرف انش  از فرھنگ  

 

 رضا ایرانی

Http://Arttaa.wordpress.com 
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